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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 گاھیگریزگاهِ بی

 )۱۲( در شرحِ فصُوصِ شیخِ طایی
 ۲۰۱۲ -۰۵ -۱۷؛ ۱۳۹۱ -۰۲ -۲۸؛ ۱۴۳۳ -۰۶ -۲۵شنبھ پنج

I.  ّھفصّ حکمت إلھیھ  در کلمھ آدمی 
 ھ:متن و ترجم -1

و اگر خواھی  -آنھا را اعیان ببیند کھ  خواستکھ بھ شماره در نمی آید،  خود،از حیث اسمای حسنای  -سبحانھ -چون حق(
وجود، و ھ ببودنش صف متّ بھ خاطر ، راأمر گیرد ھمھ بودی فراگیر کھ در بر میدر  -عین خود را خواست ببیندبگو چون 

ی دیگر کھ چون أمردر  او خودش مثل رؤیتچیزی خودش را توسطّ خودش  ترؤیچھ  بھ خود،را ش سرّ ا آن بنماید ھر اظ
 ی کھمحلدھد آن را تی، کھ بھ دست میصورنماید برای او خودش را در میھر اظزیرا آن ، نیستبرای او اشد بای آینھ

او برای  تجلّيبدون و این وجود شد برای او بدون نمی ھراظکھ ری [است] وشود، [و آن] از جملھ امبدان نگریستھ می
 .آن
ی در آن روحکھ  ھ شدهتسوی ی (پیکری)حوجود شبَ را ھم چون م عالَ ھمھ ایجاد کرده بود  -سبحانھ -حقّ  [پیش از این] و

ی را مگر محلکند آن است کھ تسویھ (موزون) نمیحُكمْ إلھي شأن از . و ای صیقلی نشده بودنبود. پس، [عالمَ] چون آینھ
حصول استعداد نیست مگر آن (نفخ) ، و ھ نفخ (دمیدن) در آنب شودمی ریعباز آن ت را، کھ إلھي یروحکند می لوقبآن کھ 
نباشد مگر ، و قابل یقابلنماند مگر قي اب . وکھ پیوستھ بوده و باشددائم  تجليقبول فیض تسویھ شده برای  تصوراز آن 

 سوى او بازھ و بھود) ( ۱۱:۱۲۳" (يْهِ يُـرْجَعُ الأَْمْرُ كُلُّهُ إِلَ وَ "، ءشو انتھاء ، ابتدااز اوست أمرپس، ھمھ . او فیض أقدساز 
و آن آینھ بود، آدم عینَ جلاء و ، را داشت عالمآینھ ى جلاء ااقتضأمر  پس،. چنانچھ آغاز شد از او، )ھمھ آن ،گردد امرمي

، تعبیر قوماصطلاح در  است، کھ از آن عالم تصور ، کھھستند تصورآن ى اقو یبعض ھ ازملائك، و تصورآن روح 
ھر . ت استإنسانیۀ نشأ ایی ھستند کھ درى روحاني و حسياقوھ برای آن مانند ملائكپس،  ."إنسان الكبیرھ "ب شودمی
منصب بھ گمان خود در او شایستگی ھر ، و خود را ذاتبیند برتر از ھ توسطّ خودش، نمیباست محجوب از آنھا  ایهقو
گردد از آن سوی پیشگاه از آنچھ باز می ھ،إلھی تجمعیبھ خاطر آنچھ نزد آن است از ، است اللهنزد  یرفیع تو منزل یعال

در بر  ھ،كلی تطبیع آن را دارد ياقتضسوی آنچھ إ -أوصافاین حامل  ۀنشأدر  -حقیقة الحقائق، وسوی پیشگاه إلھي، و 
 ).پایین آن را را، بالا وقوابل عالم دارد ھمھ 

الله آورده  اسماءتوحات مباحثی را پیرامون ی از فشیخ اکبر ابن عربی در مواضع مختلف اشاراتی در باب اسماء و صفات: -2
ب و اضافاتی معقول می باشند. امّا پیش ازآن بھ بھتر است بھ سَ کھ اسماء الھی نِ  اصلو ھمھ آنھا مبتنی است بر این  است،

 چند مطلب توجھ شود: 
آنجا کھ  در مورد نفی صفات از خدای تعالی، در خطبھ اوّل نھج البلاغھ -لیھ السّلامع -علیامام کلام امیرالمؤمنین،  )1

 فرماید:می
فَاتِ أوََّلُ الدِّينِ مَعْرفَِـتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرفِتَِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ وَ كَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَـوْحِيدُهُ وَ كَمَالُ ت ـَ خْلاَصِ لَهُ نَـفْيُ الصِّ خْلاَصُ لَهُ وَ كَمَالُ الإِْ عَنْهُ لِشَهَادَةِ وْحِيدِهِ الإِْ

فَةِ فَمَنْ وَصَفَ اللهََّ سُبْحَا اَ غَيرُْ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أنََّهُ غَيرُْ الصِّ نهَُ فَـقَدْ قَـرَنهَُ وَ مَنْ قَـرَنهَُ فَـقَدْ ثَـنَّاهُ وَ مَنْ ثَـنَّاهُ فَـقَدْ جَزَّأهَُ وَ مَنْ جَزَّأهَُ كُلِّ صِفَةٍ أَ�َّ
هُ جَهِلَهُ وَ مَنْ  فَـقَدْ  سرآغاز دین معرفت او است، و كمال معرفتش تصدیق ذات او، و ( ... جَهِلَهُ فَـقَدْ أَشَارَ إلِيَْهِ وَ مَنْ أَشَارَ إلِيَْهِ فَـقَدْ حَدَّ

كمال تصدیق ذاتش توحید و شھادت بر یگانگى او است، و كمال توحید و شھادت بر یگانگیش اخلاص است، و كمال 
دھد كھ غیر از صفت آن است كھ وى را از صفات ممكنات پیراستھ دارند، چھ این كھ ھر صفتى گواھى مىاخلاصش 

دھد كھ غیر از صفت است، آن كس كھ خداى را (بھ صفات ممكنات) توصیف كند موصوف است و ھر موصوفى شھادت مى
، تعدد در ذات او قائل شده، و ھر كس تعدد وى را بھ چیزى مقرون دانستھ، و آن كس كھ وى را مقرون بھ چیزى قرار دھد

در ذات او قائل شود، اجزائى براى او تصور كرده، و ھر كس اجزائى براى او قائل شود وى را نشناختھ است. و كسى كھ او 
 باشد...) شاره كند، برایش حدى تعیین كردهكند، و ھر كس بھ سویش ارا نشناسد، بھ سوى او اشاره مى

برداشت از اسماء و صفات  -علیھ السّلام -کلام حضرت علیبر اساس ھمان نیز شیخ محمود شبستری این چند بیت از  )2
 باشد:می

 خودی کفر است ور خود پارسایی است  خراباتی شدن از خود رھایی است
 "اتـافــاط الاضــقـد اســیـوحــتـال"ھ ــک  اتــرابــــدت از خــان انی دادهــنش

 راب استــالم ســھ در صحرای او عــک  راب استـخراب اندر ـخراباتی خ
 .)نموده استھی ھست (و یا ظھور در انسان جمیع اسماء الشود ھم چنین توجّھ شود بھ معنای اینکھ گفتھ می )3
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 کنیم.را ملاحظھ میابن عربی در اینجا برخی ازسخنان شیخ  ای از آراء شیخ ابن عربی در باب اسماء الله:خلاصھ -3
 بر عالم ھستند وتأثیر گذار در آن. مسلطمی باشند و آنھا  عالم سبب وجود یسماء الھا )1

 ناشی از تكثرگردند زیرا ی بر میواحد ی (روابطی) می باشند کھ بھ حقیقت عینی (خارجی)ضافاتا نسب و یلھسماء اا
ند. اکردهکسانی کھ شناختی از خدا ندارند از بعضی نظرھا گمان آنچھ  محال است، مانند -تعالی -مختلف در او عیانا دوجو
 بود توسطمی معلول تلوھیّ ا ،مگر توسطّ آنھا بودمین إلھ وا و ،بودبر ذات خدا می  زائد عینی) حقایقیآعیانی (صفات اگر
او کھ عین نیست الله معلول علتی پس،  باشد.نمی[چنین] باشد، یا و ھیچ امری علتّ خود نمی، ھستندالھ آنھا عین . پس، یا آنھا

بودنش برای این أعیان  معلول آید از جھتلازم می إلھ افتقاراین از  و ،ھ تقدم داردرتباز نظر معلول ت برعلنباشد زیرا 
 ت نخواھد بود حال آنعلدومعلول . علاوه بر این،  یک چیز ھرگزمحالاین امری است  اند، وفرض شدهت او علکھ  ،زائد
نھا. بنابراین، الھ نمی باشد مگر توسط آ ] اوبر فرض زیادت آنھا بر ذات خدا[و  ،باشندبسیار می )اسماء و صفاتاینھا (کھ 

    ،الفتوحات(. كبیرایی می گویند برتری ناظالم. خدا برتر است از آنچھ شد باطلاو  ذاتبر صفات  ماء وزائد بودن اسأعیانی 
 )۶۰ ، ص۳جلد ، جلدی ۱۴

کننده ھنگام دعا حیران می شود  دعانیست. بھ ھمین سبب  مفھوم واحدلی و است ى واحدمسمّ باشند، اسماء متعدد میھر چند  )2
ی بی دلیل متعدد سماء الھا را می خواند زیرا مفھومرا صدا می زند یا اینکھ  مسمىخواند. آیا و نمی داند چھ چیزی را می

حي نیست در حالیکھ  م عین مفھوم حيمفھوم عالِ معقولی در کار باشند. پس، نسب  باشند، بایداند. چون اسماء متعدد مینشده
، قادر، عالمھمان چیزی نیست کھ ازحي  از [آنچھ فھمیده می شود] مفھوملی و است عالمحي عین است. بنابراین،  عالمھمان 
 فھمیده می شود....  رمتكبّ  ،كبیر ی،متعال ی،عال ،عزیز

... بعضی پیرو و خدمتکار.  و باشند ودر میان آنھا بعضی امام و پیشوا می باشندمیب وإضافات سنِ ّ�  نیکوی أسماءبدان کھ  )3
ذات ھ وجود قائم بم است و دلالت بر آن دارند کھ اشیاء خارجی مسمىبرای سماء ای از گرفتاران وھم خیال می کنند بعض
تی از آن حقایق از حقیقی یافتیم. ھرمراتب وحقائق مختلفنرا دارای می باشند .... چون خدای تعالی عالم را آفرید، ما آ حق 
خاطراین نسب، رسولان خدا اسماء را برای نامیدن او برای خلقش بکار بردند و ھ طلب می کند.... ب خاصتی نسب خدا

 ت... ازآنھاست دلالت بر ذات حق تعالی و امری معقولی کھ حقیقت وجودی برای آن نیست ولی اثر در عالم اس
إِلاَّ يَـعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فيِ  وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَـعْلَمُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرقََةٍ ، "شیخ با اشاره بھ کریمھ )4

غیب تنھا نزد اوست جز او [كسى] آن  ترجمان ھایو ( )الأنعام ۶:۵۹(" كِتَابٍ مُّبِينٍ ظلُُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ َ�بِسٍ إِلاَّ فيِ  
اى در داند و ھیچ دانھافتد مگر [اینكھ] آن را مىداند و ھیچ برگى فرو نمىداند و آنچھ در خشكى و دریاست مىرا نمى

اسماء  ھمانغیب  اینفاتیح می فرماید: ماست)،  اینكھ در كتابى روشن [ثبت]تاریكیھاى زمین و ھیچ تر و خشكى نیست مگر 
حتما غیب  ی می باشند زیرا مفتاحنسب غیب یلھسماء إرا نمی داند. ا  می باشند کھ جز خدا عالم بھ ھمھ اشیاء کسی آنھا یلھإ

ای مسمشوند مگر بھ حق تعالی چھ او فھ نمیاضا شوند وحقایق مختلف معلوم بسیاری فھمیده می اسماء از این ویبی است، غ
می شد. پس،  تكثرآنھا م بودند، وی  بااو می بھی قایم وجود شود. اگر آنھا اموریلی او بھ وسیلھ آنھا متکثر نمیو ستھاآن

ا. شان در مآثارإختلاف ھ سبب بما می دانیم آنھا را و خدای سبحان می داند آنھا را از آن حیث کھ عالم بھ ھر معلومی است
نیز متکثر  سماءدر ما متکثر می باشند، ا ثارو چون آ یابیم،ی کھ در خود میأثرپس، ما او را بھ اسمی می نامیم بھ خاطر 

فھمیم کھ شوند بھ او بدون آنکھ در ذات خود متکثر گردد توسط آنھا. پس، میداده می نسبت ست وھای آنوحق مسما شوندمی
 ت خارجی) می باشند.(بدون حقیق غائبة العینآن اسماء 

 ) چنین آورده است:۱۴۳-۱۵۰شرح فصوص خود (ص مویّدالدیّن جندی در : بر فص آدمی شرح جندی -4
، في كونٍ جامع الإحصاء أن يرى أعيا�ا، و إن شئت قلت أن يرى عينهلاَ يَـبْلُغُهَا من حيث أسماؤه الحسنى التي "فرمود،  -رضي الله عنھ -شیخ

 -آنھا را اعیان ببیند کھ  خواستآید، کھ بھ شماره در نمی خود،از حیث اسمای حسنای " (متصفاً بالوجود ، لكونهيحصر الأمر كلَّه
صف متّ بھ خاطر ، راأمر گیرد ھمھ بودی فراگیر کھ در بر میدر  -عین خود را خواست ببیندو اگر خواھی بگو چون 

 )وجودھ ببودنش 
لاَ يَـبْلُغُهَا او، " قولدر . و آنھاست از آن جھت کھ در او او ھستند أسماء و حقائقاز ناحیھ  تمشیّ فرمود کھ این ح یصرپس، ت

ندارند بھ ھا تناھى آیند، چھ آنبھ شمار در نمیشخصیات أسماء ه فرمود بھ این کھ راش) إآیدکھ بھ شماره در نمی" (الإحصاء
 -إن شاء الله تعالىچنانچھ برایت بیان خواھد شد  -ندارند تناھى ، کھحقائق ممكناتدر  ھ ھستندأسماء تعیّنات إلھیخاطر آن کھ 

یا ، باشدمی عین كلّ باشند بھ جز یکی، کھ آن آنھا صد می، و شانحیث تعینّات كلّياند از شماره شدهأمّھات أسماء ھرچند 
آیند زیرا این اره در نمیاو، کھ بھ شم ىاحسن ءحیث أسمااز  "الحق"اسم ت را بھ مشیّ فرمود  ھضافباشند. إھزار و یکی می

 مان. و اسم ھشاسم و تحققّآن  تحقیقآن است ، و بھ ی استاسمھر  حقّ است، چھ آن  )تر(شایستھ أحقّ  "الحق"اسم  ھ بھإضاف
 وجود.ھ توسطّ ب ای باشدھإلھی ھمرتباست در ھر حق متعیّن 
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 -اسم مفعول -. و مسمّىرا دارد )ای(اسم گذارنده ایو مسمّي (اسم گذاشتھ شده) و مسمّى ھ (اسم گذاری)ي تسمیاستدعااسم 
 تصلاحیآن کھ در اوست حیث از  است قید تعیّناز ن وجود واحد مطلق قابل معیِّ  مانھ -اسم فاعل -، و مسمّياست حق مانھ

وجود در  شفعل قابل و تأثیراست بھ سبب تعیین  مانھ ھمطلق. و تسمیبھ طور ن و إطلاق تعیّ بی حیث نھ از قبول تعیّن، 
یابد از می زیماش، کھ بدان تخصوص حقیقتھ ب ،مسمّى تی است براسم علام. پس، تعیین و تقیید مطلق و فیض خالص حقّ با

 .باشنددیگری کھ غیر او می حقائق
یابد یمز یماتوسطّ آن ت بھھ از آنچ ی، و اعتباری قرار گرفتھ استمسمّ  ی کھحیث ذات ی ازاعتبار دارد. اعتبار ی دواسمھر و 

 مراتب تعینّياز  ایھمرتبدر ن متعیَّ  حقّ آن ، را اعتبار کنیم مسمّىاست. پس، اگر  اسمي تحجابیآن و  ی از دیگری،سمھر ا
ھ خود. خصوص مرتبا باست ن مدلول مطلق معیِّ  کھ نمعیَّ  تیو دلال است خاصّ  تی، علامت را اعتبار کنیماسمیّ اگر ، و است

 اسم.ھمان  قابلاست، [و]  یقابلدر ھر  تإلھیھ تعیّن وجود حقّ بپس، خود 
 -برای ھمین، او، است غیر متناھي غیر متناھي قابلیات ممكناتِ در  شتعینّات وجود حقّ و تنوّعات تجلّي و ظھورچون و 

، و ی استمتناھآید )، زیرا آنچھ بھ شماره در میآیدکھ بھ شماره در نمی" (الإحصاءلاَ يَـبْلُغُهَا فرمود، " -صلّى الله علیھ و سلّم
 .آیندشوند، و بھ شمارش در نمیو در نتیجھ، شمارش نمی، یابندنمی نفس رحماني تناھى تعیّنات وجودي با

 .باشندصد بھ جز یکی می، ھستند كلّیات حقائق وجوب و فعل و تأثیرآنھا ، شده شمارشو أمّا أسماء 
 ضرب. اگر أسماء ذاتي، و أسماء صفاتي، و أسماء فعليشوند بھ میم یقست شانقائقدر حأسماء کھ آن این است و بیان سرّ 

ھ مرتبنھُ در أعداد، و  ھمرتبیکان است در عقود  ینآخرآن ، و شود نھُمیتفصیل و بسط، کنیم سھ فردیتّ را در خودش برای 
مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ فرمود، " تعالىچنانچھ خدای ، ن باشدآ مثلزیرا یک بھ ده ، پاداش دوم ھمرتبآن ، و دھگان نود است

ھ مرتب) بھ خاطر آن کھ برای پادش ] خواھد داشتھر كس كار نیكى بیاورد، ده برابر آن [پاداشالأنعام) ( ۶:۱۰" (أمَْثالهِا
یک است در نظیر ده ، و است أعمال عبادأعیان شمارش شده در أسماء إلھي شمارش است زیرا پاداش از عمل دومی از 

یک بھ ده است]. پس، یک در  تنسبصد بھ ھزار [ مانند  تو نسبده بھ صد است،  تنسب ت یک بھ ده مانندو نسبپاداش، 
أعداد شد قرار گرفت قع اودر  برای ھمین،، و ھزارگانو صدگان، و گان دهمراتب ھزار است در و صد و ت ھمان ده حقیق

 باب إشارات.تی از إشار نوانبھ ع ھندسي
گان، ده ھمرتب در، است در پاداش كاملده ھا، و ھ آند متخلقّ و متحققّ باعبباشند برای میجازي مُ شمارش أسماء پس، چون 

 -است در خودش چنانچھ گذشت تمرتبیّ سھ ضرب  از حاصلآن نھُ و  -أصل ھ شد بھفاضإ، و [بھ صورت] نود شد ھراظ نھُ
  کن! ھمف پس و شد نود ونھُ.

ھ کھ مان -ھا، مسمّىآن غیر ی [دیگر]وجھاز ، و اند بدانھاآن چیزی ھستند نامیده شدهعین  یوجھاز أسماء برای آن کھ این و 
 و تعدیدبرای آن صورت گرفتھ است، تجلّى  ی کھعین قابلدر تجلّي  ، و متعیّن باخود باشد مراتب وجوددر حقّ ظاھر 
کھ او  -أسماءھ این ب(نامیده شده)  مسمّى -(حدّ زده شدن) آن و تحدید (کیفیتّ پذیرفتن) و تكییفو تعیین و تقیید  (شمارش)

برای ، آنھاست عینبھ خاطر آن کھ تعیین  باشمارش شده ، و غیر آنھاست غیرکھ  یحیثصد است از تمام  -آنھاست مدلول
و عین  [اسم] است، نود و نھ [آن] عینکھ  مان استھ کیو این ی، بھ جز یکی دارد"اسم صد  -تعالى -ھمین، فرمود ، "�َّ 
آخر كلیّات شده است در ھر ا، ظباشندھزار یکی مینھا آ ،إحصاء ھمرتبدر  -ت شده استیاروبنا بر آنچھ  -ھزار و یک [اسم]

نھا آیند زیرا آنمییی است کھ بھ شماره در عین أسماءآن نیز، و آن أوّل و أوسطدر  شده است خفيچنانچھ ممراتب عدد، 
 آیند،بھ شمارش در نمی، و یابندکھ پایان نمی ای ھستندنات وجودي نوري، و تنوّعات تجلیّات نفسیة جودي، و كمالات إلھيتعیّ 
 کن! فھم ھا. پس،بخششو  ھاتنعمکند آنھا را شمارش محدود نمیو 
حصر کھ  یجامعآنھا را در کون  أعیانخواھد ببیند می -بدأزل و أدر نات ذاتي تجلیّات و تعیّ این حیث از  -حقّ بدان کھ و 

آنھا  رؤیت خواھد]می -تعالی -نیز [حقّ  و آنھا برای خودشان، تعالى قبل ظھور -بود برای او ظاھرپس او ، را أمرنماید 
 بطن و ظھر، و تجلّيحقائق سرّ و جھر و دقائق بھ خاطر  کننده حصرغیر مظاھر غیر جامع و آنھا (أعیان) را در  (تجلیّات)

قوالب سفلي، و جمیع  ش درر، و ظھواست لالي جلاليمجالي ظِ در کھ او  خالف تجلّيممظاھر نوري جمالي در  -تعالى -او
فرمود،  -رضي الله عنھ -برای ھمین، شیخ، و نیست أمر کننده و حصر خودش استرؤیت برای غیر جامع  مظاھرِ این 

را  كون جامعش برای خود در مقتضي ظھور تمشیّ این عدم ھ ب تي مسبوقیّ اقتضإ ای کھھصیغ خواست"، بر حق"چون 
 شذات ھایتو نسب و صفات ءأسما او ، و رؤیتاو بود رؤیتدر  او مشیتّھرچند أكوان غیر جامع  ش دربعد ظھور داشت

برای  یعنصری تصور حیثاز حیث ظھور إنسان از كن یعالم قبل كون جامع، و لدر ظھور أسمائي بود بر سابق  شتعلقّ
 ت است در، و آیتحقیقھ باست إنسان أوّل و ، است موجب ترتیب حكمي وجوديھ ر بآخِ  تتعلقّ مشیّ چھ ، آنھا مظھریّت

و  ت، جامع بین أوّلیّ ت (شرافت)سرّ و سور بااست ، باطن تصور بااست ، ظاھر تو نھای تغایاست در ر ، آخِ تبدای
و  تو حقیّ ،وجوب و إمكاندو دریای برزخ جامع بین  ش بھ خاطر آن است کھمعیتّ. و جتو ظاھریّ  ت، و باطنیّ تآخریّ 
 .ت استخلقی
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در خودش أمر لیکن كلّي جامع بین مراتب، و  ھرتبا ب ی استموجودرا، بھ خاطر آن است کھ أمر  نمودنش و أمّا حصر
 .ھن وجود و مرتباست بی محصور

ھ ب او مظھریتدر وجود حق یافت ن ، تعیّ است حقّي و خلقي، و رباني و عبداني ھمرتبدو جامع بین او مرتبھ كلي پس، چون 
 ھمواره حقّ و ، دان دوبین حق واجب و خلق ممكن، معمور ب است منحصر ھمرتب لیكلي جمعي أحدي، وبھ نحوی  آن حسب

 خلق جامع حقِ  هنشأدر  لیخلق، و تخلقیّ  ھمرتبدر ، و  استحقّ  تحقیّ  ھمرتبدر خلق، و وجود ھمیشھ ، و خلق  استحقّ 
 قوس، و منقسم است بھ ھر دو محیطچنانچھ گذشت،  -وجودي هدائرپس ، آن دو نیز جمع بینرھا از  آن دو، جامع بین است

 و علوّ حق حقّ  تفوقیّ چھ ، است و وجوب تحقیّ ، نیمھ برتر برای قطرشده است بھ دو نیمھ بر دو  قسم، و نصفھ دو باست 
حكم، و دو إطلاق کند بر او می، و صدق شود با ھر دو وصفمی ھراكون و خلق، و برزخ ظتر برای نیمھ پایین، و است

أسماء و  تمظھریّ نماید میھر اظاوست کھ و إطلاق،  تجمعیّ غیر از اتي ندارد وصفی ذ، و دو دریاجمع بین برای اوست 
 .کاملوجھ را بر مسمّیات و ذات 

در خود را حقّ  ترؤیچھ  ،كون جامعبیند خود را در را، یا حقّ می آنھا أعیانبیند ھ گفتھ شود مییح است کصح او حقّ در و 
آثار تمامی ظھور بھ سبب  نیست كامل جامعاو خودش را در آینھ  رؤیتبھ خاطر آنچھ او بر آن است، مانند  ،كون غیر جامع

ھ ببودنش صف متّ بھ خاطر ، راأمر گیرد ھمھ بودی فراگیر کھ در بر میدر  -عین خود را "ببیندش، چنانچھ فرمود، و أحكام
مستھلك خود را و صفات  ءأسما حقائقبیند میاتي عیني غیبي، و دیدنی ذ خود، عیندر  خود را عینبیند ، چھ او می"وجود

 يّ بین جمع و تفصیلكون جامع شھود جمعدر  ء خود راو أعیان أسما خود عین ششھود لیأحدي، وخود، دیدنی  ذاتدر 
 .است
 . را یفردى و جمع خود عینبیند می یا، آنھا را  أعیانبیند گفتھ شود کھ می است ایزو ج

جمیع وجوه کند میصدق " نیز نمایدھر اظدر تعبیر "و  "،ش را بھ خودسرّ ا آن بنماید ھر او ظگفت، " -رضي الله عنھ -او
مظھر بھ حقّ و گردد بھ بر می " (با آن)بھ"و  " (بھ خود)إلیھدر "ضمیر سپس ، بر "ببیند" عطفبھ خاطر إعراب از مذكور 

 کردم خلقاوست، "دوست داشتم شناختھ شوم،  قولدر تجلّي تعریفي  متجلّي با حقّ ا بتنھا  ظھور سرّ كامل كامن، چھ جامع
بودن او حیث از  -تعالى شأنھ -حقّ چھ مع، كون جا كون جامع و بادر كن ی، و لشناسانده شدم بھ آنھا و شناختند مرا"و را خلق 

ا باست سن حُ جویای  خود کھ كمالبھ عنوان ابراز  خود را حسن باطنآشکاری ، و خود را إظھار سرّ كامندوست داشت 
ز ایجاین گونھ مظھر، یا سوی  حقّ سوی كون جامع إنساني و كتاب أكمل قرآني  باشد ھر اظ[پس] جمیع محامد و محاسن، 

 کن! فھم . پس،جھدو و است بر ھر
ی دیگر کھ أمردر  او خودش مثل رؤیتخودش  ن) -توسطّ در (چیزی خودش را  ترؤیچھ  گفت، " -رضي الله عنھ -او

ی محلدھد آن را تی، کھ بھ دست میصورنماید برای او خودش را در میھر اظزیرا آن ، ای باشد برای او نیستچون آینھ
او برای  تجلّيبدون و این وجود شد برای او بدون نمی ھراظکھ ری [است] واز جملھ ام شود، [و آن]بدان نگریستھ می کھ
 " .آن

واجب ، کھ حقّ  -شسرورا ب تسرّ گوید بھ  ، و سرّ ات را با خودای کھ خدا گشاده دارد سینھ -بدان: گویدمی -أیّده الله -عبداین 
غیر و  ش،ذاتبر غیر زائد  ،ذاتيخود دیدنی  ذاترا توسطّ  خود ذاتبیند می خود، أحديّ  یكمال ذاتي و غنااست در الوجود 

 ھایتنسبگونھ  خود را نیز ھمان و تجلیّات ،و نعوت ،و صفات ،أسماءبیند میواقع، و نھ در تعقّل و نھ در ، از آنز ایمتم
بدون آن کھ  ،غیر ظاھرآثارشان ، تتحت قھر أحدیّ  است مستھلك آنھا أحكامکھ عینيّ غیبي  یونؤو شبرای آن (ذات) ذاتي 

(بودن)  تكینوناو (بودن او) در آنھا مانند  ، و كینونتتجمال صمدی ھحیطی [دیگر] در بعضمتمایز باشند از  یأعیان بعض
است مس بع و خُ لث و رُ نصف و ثُ  مانواحد ھ، چھ واحداست در ب سَ نِ آنھا از  مسیة و غیرو خُ  تبعیّ و رُ  تلثیّ و ثُ  تنصفی

بر  ء آنھاإطلاق أسما یح استصحھا بھ او، تنسببھ این اتصّاف برای  شحیث صلاحیتھ دفعات گفتھ شد. پس، او از چنانچھ ب
با  بر اوست،غیر زائد  شاحدیتّآن کھ وحیث از و  خود. ذاتدر  بر شمرده شده،أسم ھ نود و نھُ ب ا (نامیده شدن)مسمّ او، مانند 
 حیث ذات أحدياز  ،حقّ ی. پس، در مسخُ  نھو  ی،بعرُ نھ و  ی،لثثُ نھ و  ی استنصفنھ  پنج،و چھار و از دو و سھ قطع نظر 

 ھرا، ظخود حیث كمال أسمائينماید آنھا را از  ھراظاگر بخواھد کھ كن یل ھا نیست،تنسباز این  تینسببرای ظھور  او،
برای  ثبوت كمال ذاتيچھ  ھایشان،آینھو  ھای ظھور آنھامحلدر کند بھ آنھا ، و نظر اشانمظاھر و مجاليدر  را نماید آنھا

 است. وجھاز دو حقّ 
او ھستند در  عینآن. پس آنھا غیر آنھا از آن، نھ از ثبوت وجودت است از عبارآن و چنانچھ گذشت، حیث ذات یکی از 

حیث از ذات در  شوند هھداشمیا  افھ شوند بھ،ضھا تعلّق گیرند یا إتنسبو ھرگاه این ، از غیرشان شانو دوام ءوجود و بقا
آن  حسبھ ب ایھمرتب در ھر حقائق معقولبھ سبب آن کھ أحدي شوند بھ نحو دانستھ میو شوند مید وشھآنھا كمال ذاتي، 
 .باشند[مرتبھ] می

 ، واست حق تصور كمالِ و آن ، یشانھاتحیث أسماء حسنى و صوراز تفصیلي  ،حقاست برای نفسي  یكمالدوم و كمال 
كمال این . و شانعوالم و مظاھرگردد در شان باز می، و أحكاماست و حقائق أسمائي ایھمرتب ھایتظھور آثار نسبا بآن 
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كلّي جامع جمیع  تینسبآن ، و تذات ألوھیّ اء دارد آن را بھ خاطر قتضإ ایی کھ ھ ذاتيبحیث مرتاز  حقّ است برای ثابت دوم 
 است.  أسمائي ھایتنسب

ی نمودند تجلّ و در نتیجھ، ، (دور) آن را ىاتعینّات قصوخواست  -ی خودلیاو تجلّیات عُ ا سنحُ  ءسماحیث أاز  -حقّ  پس،
 کننده حصرکھ  ،و كون جامع أصلي ،مظھر كلّيبرانگیختھ شدند، برانگیختھ شدنی کفایت کننده، بھ سوی جمعي، و  اییتجلّي

 تربوبیّ و ، خود متعلقّاتجذب شدند سوی و حقائق وجود  خود، متعلقّاتسوی  اد یافتنددتام ھاترقائق نسبو  است، أمر إلھي
مجالي  کردند] امیق[ ، وآنھا ظاھریاتھ ب کردند امیق شانمظاھر باطنو ، را مألوه محبوب ت، و إلھیّ را مربوبطلب کرد 

 ھاآن عین ی کھمناظراز  تندھس ، و ناظرآنھا ھستند عینی کھ مظاھربا  ھستند ظاھرپس، آنھا  آنھا. شھادتھ ب شانغیب
در  تربوبیّ  را داشت ھااء آناقتضکھ  ھاییتقائق وجوبي و نسبشد ح ھراظدر آنھا ھستند ھرجا باشند. در نتیجھ ، و ھستند

 أعیان و آثاردیدند خودشان را دارای ، آنھا مراتب و مرائيدر أنوار تجلیّات درخشید ، و آنھا متعلقّات و مظاھر و مجالي
ھای آشکار شد در جایگاه شانز، و عوارض و لواحقیاممتیافتند ، و أحكام و لوازم تعیّن ی متغایرو أنوار ھاتظلمبا ، متمایز

ھستند.  وجوبي و مجالي تعیّنات أسماء ربوبي ھاییتأعیان موجودات علویة و أشخاص مخلوقات سفلي مظاھر نسبجدا. پس، 
و ، خود جنود و جیوشبرگرفتھ ، و ھای خودعرشرا برنشستھ بر و أعیان اعتلاء  حقائق أسماءبیند در آنھا میحقّ  در نتیجھ،

دو فرق بین . پس، بنگر بھ مقسوم یرزق ،وجوداز ، و است معلوم یمقام ،حقّ ھیچ یک از ما نیست مگر آن کھ او را، از 
 وجود.دو كمال و دو شھود، و تفاصیل بین دو رؤیت و 

و  خود صاخ تیحیثی بیند خودش را دارایدر آنھا میحقّ ایی کھ و مظاھر و مرائي مجاليمناظر و سپس، بدان کھ اگر 
. خودش عین بود ازنمیمتغیّر در آنھا ظاھر حقّ ، بودنداست در آنھا نمیظاھر یابند از آن کھ ز یمات کھ بدان معیّن یاستعداد

 -كلّي یا بوده باشد جزئي -مراتباز  ایھمرتبدر  ظھور حقّ مانند حسب محلّ ھ بشد می ھراظ ت، صوربوداگر چنین نمیو 
او در  ظھورمانند  ،عالم روحانيدر مثلا  ،ظھور حقّ چھ  ،حسب حقّ ھ ببود نمیمظھر آن ، و است حسب محلّ ھ بکھ تنھا 

آن است، خلاف بر  شظھوردر دومی ، و است بسیط، نوري، فعلي، نزیھ، شریف، وحداني یأوّلزیرا در ، نیست عالم طبیعي
 .ترو، و كدت، و كثرت، و انفعال، و خسّ تتركیب، و ظلم[دارای] 
در آن کسب ، و حقّ متجلّي شود کھ ظاھر بھ رنگ آن درآیدمیوجب م تو حسبیّ  ی ندارند،حسب معیّنی ھستند کھ و مظاھر

ى او مقتض اشطھارت أصلياز  گرداند او را رجاخ ی کھحیثھ ب آن عین تو صف آن خصوص وصفاز  یأثرکند نمی
چون  شى حقیقتامقتضرا از حقّ گرداند رج اخکھ  تی ندارندحسبی کھ برزخي مظاھر إنساني كمالي كلّيمانند  اش،حقیقت كلّي

ھر یک از دو  لیو ت است،سرّ إماماین ھمان طرف، و ا آن از دو بگردند ز یامتم تی ندارند کھبرازخ حقیقتوضیح دادیم کھ 
ح لاصکنند آنچھ را میل وقب، کھ آنھا خلاف مظاھر برزخيھ ، بشحقیقت آن را دارد ياقتضآنچھ إرسد مگر بھ نمیطرفین 

مخصوص و  یاسم تی است برایلكي مظھر و مرآعوالم أمري روحاني و أعیان جسماني مُ  ی ازموجودھر ، و ت استجمعی
حكم ھ ب یتی استمدخلدر آن ئر أسماء ساھرچند برای أسماء و صفات إلھي و حقائق ذاتي كلّي از كلّي یا جزئي  تیصف

 -ھیچ یک از آنھا سائر بروج، و  تشركبا  ی راخصوص حكم شصاحباء دارد برای قتضکھ إفلك از طالع  پیروی، مانند
 حقیقت بودنش در جزئيبھ خاطر  است، كامل شءاجزکھ ا ،ذات مطلقنیست برای تامّ كامل  یمظھر -شانفلاو س یلاع

ظھور حق  . پس،و بالعكس شدمی مطلق مقیّدو ، خود ذاتیاتاز  شدندمی رجاحقائق و خ داد درروی می بلانقا گرنھ، وخود
 باشود ھر اظاء دارد کھ قتضإ شذاتبھ خاطر  -سبحانھ و تعالى -او ، و شقدر قابلیت و استعدادھ ب در آنھا نیست مگروجود  با

شود برای نمی ھراظپس حقّ ، ھمھ استحسب ھ باو در ھمھ  أحدي جمیع، و ظھور یظھور ا او،بشوند ھر اظھمھ و ھمھ 
زیرا  او، " معنى قولو این است مظھر،  با شود]کھ [ظاھر می، بلإقتضاء دارد مظھرا آنچھ آن باز آنھا بدون مظھر خودش 

] از صورت شود، [و آنبدان نگریستھ می ی کھمحلدھد آن را تی کھ بھ دست میصوربرای خودش در شود میھر اظاو 
است از خاصّ  یشكلای کھ بھ در آینھناظر "، چنانچھ محلّ  اینوجود شد برای او بدون نمی ھراظکھ ری [است] وجملھ ام
کن فھم از آینھ. پس، حسب ذات خارج ھ ب ، نھحسب محلّ ھ ب ا آن مگربشود نمیھر اظاین دو صورتش  و غیرگِردی طول و 
در و  النّحل) (برای الله است مَثلَ برتر)، ۱۶:۶۰" (وَ للهَِِّ الْمَثَلُ الأَْعْلى" آن، حسبھ با  در ھر چیزی رمثال ظھور حقّ از این 
(و خدا ھدایت نماید ھر کھ را خواھد بھ راھی  )البقرة ۲:۲۱۳(" صِراطٍ مُسْتَقيمٍ  وَ اللهَُّ يَـهْدي مَنْ يَشاءُ إِلىی است، "أسراراینجا 

 .مستقیم!)


